بسم الله الرحمّن الرحیّم
فاطمه وارث مفاخر نبوت و امامت

کاری از فاطمه پورشفیع
چکیده:
فاطمه محبوب خدا و عزيز پيامبر است. فاطمه ميزان سنجش زنان عالم است . ملاك ميزان او ،‌قدرت روحي ، شهامت بي نظير و تفكر عالي،‌عفت،‌تقوي،ايمان، زهد،‌اصالت ، شرافت ، جهان بيني ، آينده نگري ،‌شوهرداري، تربيت فرزند مبارزه با جنبه هاي مادي  سياسي و آراستگي نفس به صفات پسنديده در اين مبارزات، و رواج حق شناسي و حق گرائي و حق طلبي كه از جواني تا هنگام مرگ او ادامه داشت و مرگ او چهره حق طلبي داشت كه جنازه اش را شبانه غسل دادند و مخفيانه بخاك سپردند.فرزند عالمه و فاضله ایشان زینب کبری(س) نمونه زنان عرشی است که سلوک پیامبری و نبوتی از مادر آموخت. 

واژگان: تجلی اسماءفاطمه(س)- زینب (س)در سیاست و اخلاق. لباس دین و مقاومت
فاطمه وارث مفاخر نبوت و امامت

زمان موعود فرا مي رسد درد بر خديجه در خلوت خانه چيره شده ، قريشيان از كمك امتناع مي ورزند. زيرا قادر به درك معناي نور نبوي نيستنند. رسول اكرم بي تاب و بي قرار نيست زيرا او صاحب كمالات معنوي است و آرامش را دريافته و در سكوت و تنهائي ناگهان متوجه حضور چهار زن بهشتي مي گردد ،‌آسيه دختر مزاحم و همسر فرعون ،‌مريم دخت عمران و ساره همسر ابراهيم و صفورا دختر شعيب .
نور تابناك ولايت شرق و غرب جهان و اختر راه فروزان نبوت پا به عرصه گيتي نهاد و آسمان روشن شد و ملائكه در رفت و آمد بودند.
" اي محمد ما كوثر را به تو داديم پس براي خدا نماز بگذار و قرباني كن"

بلي تو فاطمه بودي و فاطمه هستي و فاطمه خواهي بود و جهان بخاطر وجود مبارك تو و فرزندانت خلق شد. گرچه حكايت تو را بسياري درك نكردند و بر تو و اولادت ستم روا داشتند چه ظاهراً‌ و چه باطناً‌،‌آنان حقيقت باطني تو را درك نكردند حقيقتي كه همگان را به سوي حق شناسي و حق طلبي مي كشاند اما آنان جاهلاني بودند و هستند كه مانند "جاهليه الاولي" در طي تاريخ رفتار مي كردند و مي كنند. 
تو حوريه اي بودي در لباس انسان كه به گفته پدر بزرگوارت هفتاد هزار فرشته مقرب در محراب عبادت بر تو سلام مي كردند. تو پاره تن رسول خدا هستي كه دوستانت را دوست مي دارد و دشمنانت را دشمن مي شمارد. 
   تو مادر امت اسلام بويژه شيعيان هستي. مادر اولياي الهي ،‌مادر عصمت ،‌فرزندان تو مقام هدايت و رهبري دارند. كه همان مقام امامت است و آن دستگيري جامعه است كه در معنا كاملاً متفاوت است با معناي نبوت و نبي و رسالت و حتي عالي تر و والاتر از نبوت است كه نبوت همان اخبار از جانب خداوند است . نبي هم در آخر به مقام امامت دست مي يافت مانند ابراهيم كه امامت او بعد از سرافرازي در امتحان الهي بود كه مهم ترين امتحان او ذبح فرزندش اسماعيل بود. 

اني جاعلك للناس اماماً (بقره 124) و آنگاه كه او از خداوند متعال درخواست مي كند كه امامت را در ذريه او قرار دهد خداوند مي فرمايند: "لاينال عهدي الظالمين" عهد من به ظالمين و ستمگران نمي رسد. 

 پس چگونه است كه تا به امروز مخالفان اهل بيت و مخالفان اسلام انجام دادند آنچه را كه مي پسنديدند و حق اولياي الهي را كتمان كردند و فاطمه را ناديده گرفته و به فرزندان و شوهر بزرگوارش كه وصي رسول خدا بود ظلم و ستم روا داشتند. آنان بت پرست نبودند و ظاهراً خداپرست بودند ولي خداپرستي و يكتاپرستي لباس تقوي مي خواهد زيرا لباس تقوي مردم را فريب نمي دهد. لباس تقوي اخلاص و پاكي عمل مي خواهد لباس تقوي خود را در مقام و رتبه و حكومت گرايي و سلطنت طلبي به خواري و ذلت نمي كشاند. 
"انزل الله عليك الكتاب و الحكمه و علمك مالم تكن تعلم"( نساء 113)
خداوند آموخت تو را آنجه را كه نمي دانستي ، پيامبر در مرحله اي نبي بود (آنچه كه از خداوند دريافت مي كرد) و براي هدايت بشر رسول و مقام رسالت را داشتند ( كه 133 رسل داريم) ايشان نيز داراي مقام امامت بودند. و آيه مقام عصمت را بيان مي دارد كه ريشه عصمت ملكه نفساني است كه متوقف بر علم و حكمت است ، علم بر عواقب گناهان كه شخص را از انجام گناه باز مي دارد. پس مي توان عصمت را در تعريقي اختياري دانست كه آن در دست بشر است كه جاهل نباشد و عالم باشد و از نافرماني خدا و عذاب قيامت سخت بترسد. و عصمت در معناي ديگر تكويني است كه خداوند آن مقام را در وجود اولياي الهي نهاد كه ترك اولي نداشتند (‌پائين ترين حد كه معياري ندارد و شايد از مستحبات نيز پائين تر باشد) . نمونه عصمت در ملائكه كه اطاعت امر الهي كردند و در برابر آدم سجده كردند. 

فاطمه داراي مقام عصمت بود. پس خداوند او را از نور عظمت خويش بيافريد. پس زمين و آسمان روشن شد تاقدرزهرا را همه بدانند ولي زنان و مردان اين امت نمك راخوردند و نمكدان را با بي اعتنائي به حق پرستي شكستند و هوي و هوس را شيوه خود قرار دادند تا از دنياي زودگذر لذت برند و آخرت را فراموش كردند . 

خداوند بوسيله صديقه ،‌اخلاص عمل و راستگويي را به بشر آموخت. 

او صاحب بركت در علم و فضل و كمالات و معجزات است و خداوند او را مباركه ناميد تا چگونه زيستن را به بشر بياموزد. ( شناخت نعمتها و بركتهاي زندگي و قدرداني در برابر آنها و سپاس و شكرگذاري پروردگار بر نعمتهايش).
او پاك و پاكيزه از نقايص و صفات ناپسند است پس طاهره و مطهرآينه كمال انسانيت است.
در كمالات وخيرات و صاحب گلوبند پربركت است پس زكيه ناميده شد تا بشر در خدمت تهيدستان باشد. 

او راضي به قضاي الهي است پس راضيه اش ناميد تا تسليم حق شود.

فاطمه محبوب خدا و عزيز پيامبر است. فاطمه ميزان سنجش زنان عالم است . ملاك ميزان او ،‌قدرت روحي ، شهامت بي نظير و تفكر عالي،‌عفت،‌تقوي،ايمان، زهد،‌اصالت ، شرافت ، جهان بيني ، آينده نگري ،‌شوهرداري، تربيت فرزند مبارزه با جنبه هاي مادي  سياسي و آراستگي نفس به صفات پسنديده در اين مبارزات، و رواج حق شناسي و حق گرائي و حق طلبي كه از جواني تا هنگام مرگ او ادامه داشت و مرگ او چهره حق طلبي داشت كه جنازه اش را شبانه غسل دادند و مخفيانه بخاك سپردند. 
فاطمه بزرگترين زن عالم بودة و هست و نور چشم و ميوه دل حضرت رسول مي باشد. فاطمه محدثه بود و براي بانوان مدينه كه خدمتش مي رسيدند و حديث نقل مي كرد. حديث فاطمه ، حديث عشق به يگانه عالم هستي است. حديث فاطمه زيبا زيستن وخوش خلقي و پاكيزگي روح و جسم است. حديث فاطمه صبر در برابر رنجها،‌ مصيبتها ست. حديث فاطمه ،‌دوري و لعن بر دشمنان خدا و رسول است آنان كه اولاد رسول را نشناختند وحق آنان را پايمال كردند و در راه شناخت خالقيت واماندند.
حديث فاطمه دوري از صفات خبيثه ، حسد و كبر، بخل وغير ذلك راسفارش مي كند. حديث فاطمه عفت است بر زنان ، عفتي كه مرد اجنبي او را نبيند و نه او مرد اجنبي را ببيند. حديث فاطمه حديث پيامبراست كه گفت تو پاره تن مني و روح و روان مني و كسيكه تو را اذيت كند مرا اذيت كرده و كسيكه مرا اذيت كند خدا را اذيت كرده است .

الگوها در سازندگي جامعه بسيار مؤثر است مگر نه اينكه "لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه".
پس فاطمه ، فداكار ، رهبر و فرزندي عاشق و مادري مهربان بود. او بعد از مرگ پدر گريان شد بخاطر اينكه حق اسلام ناديده گرفته مي شد. گريه مي كرد تا كاروان بشريب بسوي فنا و زوال نرود گريه مي كرد چون مستضعفان بر رنج بيشتر و ستمكاران قوي تر از قبل بودند .  گريه مي كرد تا عواطف را برانگيزد و ذهن رابسوي نامردان جلب كند. گريه مي كرد تا امپرياليزم فرهنگي را با فرهنگ آلوده در نطفه خفه كند تا جامعه را آلوده نسازد. و گريه مي كرد تا به مردم بگويد"حق با علي و علي با حق است" . نگذاريد در سقيفه حكومت را در دست بگيرندو ريشه اعتقادات را به ضعف بكشانند و زحمات حضرت رسول را به باد بدهند . گريه مي كرد تا فدك را كه عوض ثروت خديجه در راه اسلام بود بدست آورد و مردم را ياري رسانده پس گرفتن فدك در سه ماهه آخر عمر فاطمه ، جهادي عظيم بود. فاطمه گاهي با سكوت و بي اعتنايي و گاهي با خشونت و روياروئي با دشمنان احقاق حق مي كرد. او ابوبكر را به محكمه كشاند مسجد را محكمه قرار داد و خطبه غراء و شيواي در آن خواند. فدك نزديك خيبر بود تا روزهاي غزوه خيبر ، يهوديان در آن سكوت داشتند و هنگامي كه محمد(ص)‌مشغول گشودن حصارهاي خيبر بود يهوديان حاضر شدند نيمي از اموال را با پيامبر مصالحه كنند و حضرت پذيرفت و بدين گونه فدك خاص پيامبر شد و حضرت آنرا به فاطمه بخشيد . پس از وفات پيامبر ،‌ ابوبكر فدك را از فاطمه گرفت و گفت كه پيامبران ارث ندارند در اثبات اين موضوع فاطمه در مسجد خطا به ايراد كرد و ابوبكر را به ذلت كشاند، و ديگر با ابوبكر سخن نگفتند و براو غضبناك شدند تا وفات نمودند. 
ناله سوزان حضرت زهرا (س) برخاسته از دل،‌گوياي نفاق و دوروئي و فتنه گري و چپاولهاي حكام وقت بود و به آنان فهماند كه برخلاف سخن گوياي خداوند در قرآن حر ف مي زنند مگر نه اينكه"ورث سليماداود " (15 نمل) سليمان از داود ارث برد مگر نه اينكه زكريا از خدا اولادي خواست تا از او ارث ببرد (انفاق 75) و فاطمه مبارزه كرد مبارزه حق طلبي بر عليه كفار زمان كه مي گفتند ارث پيامبر علم و حكمت است ، بلي ارث پيامبر علم و حكمت است كه در اختيارش بود و قبل از فوت به علي (ع) سپردند . فاطمه مبارزه كرد تا به آنان بفهماند كه چرا زنان پيامبر ارث از پيامبر خدا ببرند و دختر بزرگوارش از پدر ارث نبرد. 

فاطمه خطيب توانا بود و زنان مهاجر و انصار را جمع مي كرد و به روشنگري مي پرداخت . ولي ظلم پاياني ندارد. ظلم به اهل بيت همان ظلم به عقايد پاك مردم مسلمان است. كسي كه مسلماني را بكشد گويي تمام مسلمانان را كشته است. و كسي كه شيوه مسلمان بودن را رعايت نكند گو اينكه به مبارزه عليه مسلمانان برخاسته است. 

يك زن نمونه فاطمه است ، يك همسر نمونه فاطمه است و يك مادر نمونه فاطمه است و ديگر زنان در اين عالم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. زن سنتي و زن متجدد امروزي .

زن سنتي مي كوشد تا قيام قيامت بهمان فرم سابق بماند و فكرش محدود است و هدف اسلام را همين مي داند. 

زن متجدد ارزشهاي باطني خود را در غالب ارزشهاي ظاهري از دست داده و با فاطمه بيگانه شده است . زن متجدد مجسمه اي است كه هر روز تابع مدل تازه تري است در واقع زن متجدد توليد كننده و بازارياب است كه مدها را عرضه مي كند . و توجه به دين ندارد او درباره فاطمه فكر نمي كند در حاليكه براحتي مي تواند بينديشد و خود را بيابد و ضمیرخود را از تجارت  خواری و پستی پاك سازد . انقلاب پيامبر(ص) انقلاب فرهنگي ، علمي و جسمي و روحي بوده با حفظ سنتهاي سالم، انقلاب پيامبر(ص) درون گرا بود. و صاحب ارزشها و گرايشهاي سالم بدون خودنمايي و سياست بازي. انقلاب پيامبر ارزش زنان را در پيرو هدايت و رهبري فاطمه قرار داد. تا زنان با فاطمه بيگانه نباشند و به اهداف بزرگ او برسند و دريابند كه اين همه مصيبت و رنج و مرگ زودرس پيام گويايش چه معنا داشت؟

فاطمه از زبان قرآن که  قريب به سي آيه در شأن آن حضرت و اهداف مبارك او.
كه به برخي از آن اشاره مي كنيم: فاطمه يكي از 5 تن حاضر در جريان مباهله(آل عمران 61) 

                     فاطمه از اهل بيت است ( احزاب 33)

                                     فاطمه خير كثير است(كوثر)
"ذي القربي حقه دلالت بر اين دارد كه حضرت رسول به فاطمه فدك را بخشيد" حقه منظور فدك است و ذي القربي فاطمه (س) است.
"تين و زيتون " فاطمه است.

"قدر" فاطمه است .           "دين القيمه " فاطمه است(سوره بينه آيه 5).

مرج البحرين يلتقيان (20 الرحمن) دو تا دريا بهم رسيدند" بحر" اولي علي و "بحر" دومي فاطمه است .
"الشفع ووتر"  "شفع" حضرت رسول (ص) و وتر فاطمه (س) است و آيات بسياري كه طالبان را به جستجو دعوت مي كند.
فاطمه بزرگ است و باقي است. او با خداي بزرگ خود پيوند مهرو عطوفت دارد. او عاشق حق است . او آن چيزي را مي پسندد كه خدايش پسندد. زبان او چون عملش معصوم است و كلام او حجت و قول وعمل او سند است. او عهده دار رهبري زنان است او نمي گذارد كه از مقام زن سوء استفاده شود او راه استثمارگران را سد مي كند و بار عظيم رسالت اجتماعي را بردوش مي گيرد. او در جهت منافع فقرا مشقتها را تحمل مي كند. فاطمه (س) بدنبال منافع مادي نيست كه دردي قابل درمان است او بدنبال رفع فقر معنوي ،‌اخلاقي و ايدئولوژي بود كه پهلويش به ضربت در شكست و در فاصله حدود سه ماه از فوت پدر گرامي در ميان اندوهي عميق و در سن 18 سالگي (به روايتي) به شهادت رسيدند. ولي اين پايان كار نبود سالها بعد فرزند گرامي ايشان بپا مي خيزد . او زينب كبري ساكت نمي ماند. دختر علي (ع) در واقعه حركت بسوي كربلا از شوهر و فرزندان خود گذشت تا بقاي اسلام باشد او با تمام قدرت در برابر دشمنان اسلام ايستادگي كرد . با حيا و عفت تمام در صحنه كربلا حضور داشت و غم ها و دردها را تحمل كرد.همسرش جعفرطيار كه مورد علاقه رسول خدا بود و ايشان مي فرمودند : " من و جعفر از يك درخت مي باشيم"‌ . در جنگ موته دو دست خود را از دست داد و خداوند به عوض آن دو دست دو بال در بهشت بوي عطا كرد. 
كرامت حضرت زينب بسيار بود. در مجلس يزيد مردي از حاضرين به يزيد گفت: اين كنيز (منظور فاطمه دختر امام حسين(ع) ) را بمن ببخش. فاطمه برآشفت. زينب مقاومت كرد و فاطمه از ترس بر دامان زينب قرار گرفت و مشاجرات لفظي ادامه يافت و زينب (س) با منطقي رسا پاسخ آنان را داد. مرد شامي از حرف خود برنگشت و زينب او را نفرين كرد" به قطع زبان و كوري و فلج كه سخنان حضرت زينب (س) تمام نشده بود كه آن مرد برزمين افتاد و به حالت فلج و به هلاكت رسيد".
پسر زياد از زينب (س) در مجلس يزيد سؤال كرد : رفتار خدا با برادر و خانه ات چگونه ديدي؟ قهرمان كربلا با بياني شيوا و افتخارآميز فرمود:" ما رايت الا جميلاً " جز زيبايي چيزي نديدم. آنچه جميل بود شكوفائي استعدادها ، استعدادي كه بتواند شهادت را درك كند و از معركه جنگ فرار نكند ،‌ و در ميدان جنگ نماز را به جماعت برپا كنند بصورت نماز خوف با جابجايي لشكر.( درك مقام عبوديت) استعدادي كه بتواند شگفتي آفريند در مقاومت ،‌ايثار ، از خود گذشتگي ، بندگي، حفظ حريم خانواده دلبستگي و اتحاد بين اعضاء يك خانواده.استعدادي كه مدرسه اي را تشكيل مي دهد و علوم سياسي و اخلاقي و جنگ بين عقل و جهل و يا لشگريان عقل و جهل را نشان مي دهد و قانون سياسي را پايه گذاري مي كند و مي گويد دين از سياست جدا نيست. و آنكه دين دارد سياست صحيح را اجرا مي كند و آنكه دين ندارد همچون يزيد ملعون و دارو دسته اش راه را عوضي رفته وسقوط مي كند و اينست ذلت و خواري دشمنان اسلام. مكتب رسول خدا(ص) خالقيت ، ربوبيت ،‌عبوديت، الوهيت را معنا داد گرچه بشر در معناي آن واماند. 
زينب كبري(س) در طول چهار سال و نيم بعد از شهادت برادر، افشاگري را ادامه داد. او كتاب ناطق بود ،‌آنچنان مي گفت كه دشمن را بذلت و خواري و شرمندگي مي كشاند تا جائيكه انتقام گيري از دشمنان اهل بيت رواج يافت(يا ثارالله) و يكي پس از ديگري از بين رفتند. 
سرمربي اين مكتب فاطمه (س) است. حضرت زينب كردار و گفتار و سخنان پندآموزش را از مادر گرامي آموخته بود هرچند كه كوچك بودند . افشاگريهاي او نمونه بارزي از آموخته هاي مكتب رسول خدا(ص) بود. 
آنجا كه نداي جان سوز حضرت زهرا(س) و حضرت زينب (س) باشد آنجا كه دردهاي سينه آرامش نيابد و در آتش ظلم ظالمان خروش يابد هيچ مقاومت باطلي شكل نمي گيرد و آتش ظالمان را در آتش ظلمت خود آشفته مي كند و مي يابند كه كسب مقام و شهرت و تصاحب بيت المال و نامرديها هيچ دردي را دوا نمي كند دشمنان خوردند و بردند و حكومت كردند و چپاول كردند و عزتها و كرامتها را نشناختند و در لباس دين هرزگي را رواج دادند و بدعت ها را گزاردند و لباس عصمت را درون لباس تقوي بخيال خود آلوده ساختند تا جايگاه خود را حفظ كنند و مخالفت با رسول خدا(ص)كردند و قرآن را بدلخواه تحريف كردند و بر شيعيان تهمت ها زدند و با  احكام نادرست ، عقل ها را دزديدند و جهل ها را زينت دادند و اهل بيت را دشمن اسلام معرفي كردند و براي مؤمنان و مسلمانان كفر را جلوه دادند وبخيال خود خواري رابر پيشاني پيروان حق و حقيقت زدند. 
ولي بايد بدانند كه زمين خداوند از حجت خالي نمي ماند و اينان در ظلم و ستم خود و در تهاجم فرهنگي خود موفق نخواهند شد به اميد آن روزي كه حجت خدا مهدي موعود (ع)‌هرچه زودتر قيام كند و حق را بر باطل پيروز گردانند و دشمنان اسلام را از ريشه نابود كنند.         
والسلام علی من اتبع الهدی
      منابع: – استاد علامه طباطبائی، ترجمه المیزان 
2- اصول کافی – کلینی 

3- جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

4-دکتر علی شریعتی – فاطمه فاطمه است
سال نگارش: 76 در مجله کهکشان توسط فاطمه پورشفیع
هر گونه کپی با ذکر نام نویسنده"      

